
ــيحى تصميم گرفت به قصد  ــاهى مس گفته اند كه پادش
ــح و گردش به ديدن ديوانه ها برود.او اين كار را كرد  تفري
ــان ديوانگان،جوانى را ديد كه آثار هوش و زيركى  و در مي
در چهره اش آشكار بود.شاه،از وى چند سوال كرد و او به 
ــخ درست و خوبى داد.شاه بسيار شگفت  همه سوال ها،پاس

زده شد.در اين هنگام،ديوانه با شاه گفت:
- حالا من از شما پرسشى دارم.

شاه گفت:بسيار خوب،آن پرسش چه هست؟
ديوانه پرسيد:

ــذت خوابش را در  ــه خوابيده،چه زمانى ل ــخصى ك - ش
مى يابد؟

شاه كمى فكر كرد و پاسخ داد:«در حال خواب»
ديوانه گفت:«در حال خواب كه احساسى ندارد.»

شاه گفت:«قبل از خوابيدن»
ديوانه پرسيد:چگونه قبل از خواب از وجود خواب،مى توان 

به لذت آن پى برد؛
شاه گفت:«پس از خواب»

ــيد:«لذت چيزى را كه گذشته است،چگونه  ديوانه پرس
درك مى كند؟»

شاه بيشتر شگفت زده شد و هوس كرد مدتي آنجا بماند 
ــد. بنابراين به همراهانش  ــار اين مرد خوش باش و در كن
ــتور داد در كنار پنجره اي كه ديوانه كنار آن ايستاده  دس
ــيند..آن گاه از خدمتكارانش  ــود تختى بگذارند تا او بنش ب
شراب طلبيد و جامى آشاميد.سپس از ديوانه خواست كه 

او هم بياشامد تا در حق او هم لطفي كرده باشد.
ــراب نوشيدى تا مثل من  ــاه! تو ش ديوانه گفت:اى پادش

شوى. اما من بنوشم تا مثل چه كسى شوم؟!
ــت از  ــخن ديوانه پند گرفت،دس ــاه به خود آمد،از س ش

شراب خوارى كشيد و توبه كرد!

داستان
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ــن عبادت مدرسه مي گذشت.من در  چند روزي از جش
ــا همراه مادرم  ــه ي ــام آن مدت نمازم را يا در مدرس تم
ــر وقت  خوانده و چند بار هم به خاطر اين كه نمازم را س

خوانده بودم جايزه از مادرم گرفته بودم.
ــتم تنها نماز بخوانم.ذكر  ــراي بار اول مي خواس آن روز ب
قنوت را مي گفتم كه حس كردم در باز شد و كسي به اتاق 
ــت با ديدنش حرفي  آمد، خواهر كوچكم بود. او توقع داش
ــد من هيچ كاري نمي كنم و  ــم يا چيزي بگويم ولي دي بزن
ــتاده ام. چيزي نگفت و همانطور من را  آرام سرجايم ايس

تماشا مي كرد. 
ــرم را روي مهر گذاشتم، به خيال  ــجده س وقتي براي س
ــت. اينكه مي خواهم با او بازي كنم، آمد روي كمرم نشس

ــدم كه چه كار كنم، اما ياد آن حكايت  يك لحظه گيج ش

از سري خاطرات نماز

يك مهُر اضافى!
ــجده بودند، امام  افتادم كه يك بار وقتي پيامبر(ص) در س
ــن(ع) و امام حسين(ع) روي كمر ايشان مي نشينند و  حس
ــجده را طولاني مي كنند تا  بازي مي كنند. پيامبر آنقدر س

بازي آنها تمام شود و خودشان بروند.
ــرم خودش پايين بيايد، بعد  ــن هم صبر كردم تا خواه م
ــتم و ته دلم خوشحال بودم كه شبيه  ــر از سجده برداش س

پيامبر(ص)عمل كرده ام.
ــتم، خواهرم مهر و جانماز  وقتي براي ركعت بعد برخاس
ــت و به اتاق ديگر برد؛ اما من كه در اين مورد  مرا برداش
ــنيده بودم، هاج و واج مانده بودم كه اين دفعه  حكايتي نش
چه كنم؟ در همين حال بود كه مادرم متوجه شد و سريع 

با يك مهر اضافي به اتاق آمد. 
ــان گرفت. از آن روز به بعد  ــد از نماز هر دو خنده م بع
ــه يك مهر اضافي كوچك در جيبم مي گذارم، چون  هميش
اينطور كه معلوم است خواهر كوچولوي من عاشق برداشتن 

مهر و جانماز من است. 
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ضميمه كودك
سال اول، ارديبهشت 1390

انگار قلبم
يك آسمان است

باباي خوبم
خورشيد آن است

انگار قلبم
يك سبزه زار است

مادر برايش
مثل بهار است

انگار قلبم
يك سايه بان است

هر كس كه خوب است
در زيرآن است 



روزى روزگارى درختى بود
Once, there was a tree

و او پسر كوچولويى را دوست داشت
And she loved a little boy

پسرك هر روز مى آمد
And every day a boy would come

برگهايش را جمع مى كرد
He would gather her leaves

از آنها تاج مى ساخت و شاه جنگل مى شد
Make them into crowns and play king of 

the forest
از تنه اش بالا مى رفت

He would climb of her trunk 
از شاخه هايش آويزان مى شد و تاب مى خورد

And swing from her branches
و سيب مى خورد

And eat apples
با هم قايم باشك بازى مى كردند

And they would play hide- and-go-seek
پسرك هر وقت خسته مى شد زير سايه اش مى خوابيد
And when he was tired, he would sleep in 

her shade
او درخت را دوست مى داشت ...

And the boy loved the tree …
خيلى زياد

Very much
و درخت خوشحال بود

And the tree was happy
اما زمان مى گذشت

But time went by
پسرك بزرگ مى شد

And the boy grew older
و درخت اغلب تنها بود

And the tree was often alone
تا يك روز پسرك نزد درخت آمد

Then, one day the boy 
comes to the tree
درخت گفت: بيا پسر، از تنه ام 
بالا بيا و با شاخه هايم تاب بخور، 
سيب بخور و در سايه ام بازى 

كن و خوشحال باش
Tree said:” come, boy, 

com and climb up my trunk 
and swing from my branches and 

eat apples and play in my shade and 
be happy.”
ــرك گفت: من ديگر بزرگ شده ام، بازى  پس

كردن و بالا رفتن كار من نيست
Boy said:” I am too big to climb and 

have fun.
مى خواهم چيز بخرم و سرگرمى داشته باشم

درخت بخشنده
شل سيلور استاين
مترجم: رضى هيرمندى
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I want to buy things and have fun
من به پول احتياج دارم

I want some money
مى توانى كمى پول به من بدهى؟

Can you give me some money?
درخت گفت: متاسفم، من پولى ندارم

“I’m sorry”, said the tree” but I have no 
money

من تنها برگ وسيب دارم
I have only leaves and apples

سيبهايم را به شهر ببر بفروش
Take mu apples boy, and sell them, in the city.

آن وقت پول خواهى داشت و خوشحال خواهى شد
Then you will have money and you will be 

happy
پسرك از درخت بالا رفت

And so the boy climbed up the tree
سيبها را چيد و برداشت و رفت

And gathered her apples and carried them 
away

درخت خوشحال بود
And the tree was happy.

اما پسرك ديگر تا مدتها بازنگشت ...
But the boy stayed away for a long time …
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و درخت غمگين بود
And the tree was sad

تا يك روز پسرك برگشت
And then one day the boy came back

درخت از شادى تكان خورد
And the tree shocked  with joy

و گفت: "بيا پسر، از تنه ام بالا بيا
And she said,” com, boy, climb up my truck,

با شاخه هايم تاب بخور و خوشحال باش."
And swing from my branches and be 

happy
پسرك گفت: " آن قدر گرفتارم كه فرصت بالا رفتن از 

درخت را ندارم،
“ I am too busy to climb trees,” said the boy

زن و بچه مى خواهم و به خانه احتياج دارم.
“I want a wife and I want children, and so I 

need a house.
مى توانى به من خانه بدهى؟ "

Can you give me a house?”
درخت گفت: من خانه اى ندارم،

“I have no house,” said the tree.
خانه من جنگل است،

The forest is my house,
ولى تو مى توانى شاخه هايم را ببرى 

But you may cut of my branches
و براى خود خانه اى بسازى

And build a house.
و خوشحال باشى"

Then you will be happy.”
و درخت خوشحال بود.

And the tree was happy.
اما پسرك تا مدتها بازنگشت

But the boy stayed away for a long time. 
وقتى برگشت درخت چنان خوشحال شد

And when he came back,
The tree was so happy,

كه زبانش بند آمد.
She could hardly speak

با اين حال به زحمت و زمزمه كنان گفت:
"بيا پسر، بيا و بازى كن."

“Come boy”, she whispered,
“come and play.”

پسرك گفت: " ديگر آن قدر پير و افسرده شده ام كه نمى 
توانم بازى كنم.

“I am too old and sad to play,” said the boy.
قايقى مى خواهم كه مرا از اينجا به جايى دور ببرد.

“I want a boat that will take me far away 
from here.

مى توانى به من يك قايق بدهى؟"
Can you give me a boat?”
درخت گفت: "تنه ام را قطع كن و براى خود قايق بساز،
The tree said:“Cut down my truck and make 

a boat,
آن وقت مى توانى با قايقت از اينجا دور شوى ...

…Then you can sail away
و خوشحال باشى."

And be happy.”
پسر تنه درخت را قطع كرد،

And so the boy cut down her trunk.
قايقى ساخت و سوار بر آن از آنجا دور شد.

And made a boat and sailed away.
و درخت خوشحال بود ...

And the tree was happy …
اما نه به راستى

But not really.
پس از زمانى دراز

After along time
پسرك بار ديگر بازگشت
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The boy came back again
درخت گفت:" پسر ، متاسفم،

“I am sorry boy,” said the tree,
متاسفم كه چيزى ندارم به تو بدهم ...

But I have nothing left to give you …
ديگر سيبى برايم نمانده."

My apple are gone.”
پسرك گفت:" دندان هاى من ديگر به درد خوردن سيب 

نمى خورد."
“My teeth are too weak for apples,” said the 

boy.
درخت گفت:" شاخه اى ندارم 

“My branches are gone, “said the tree.
كه با آن تاب بخورى..."

“you can not swing on them…”
پسرك گفت:" آن قدر خسته ام كه نمى توانم بالا بروم."
“I am too tired to climb”, said the boy.

درخت آهى كشيد و گفت:" افسوس!
“I am sorry sighed the tree

اى كاش مى توانستم چيزى به تو بدهم...
“I wish that I could give you something …

اما چيزى برايم نمانده است.
But I have nothing left

من حالا يك كنده پيرم و بس، متاسفم..."
I am just an old stump.
I am sorry …”

پسرك گفت:" من ديگر به چيز زيادى احتياج ندارم، 
“I don’t need very much now”, said the boy,

بسيار خسته ام."
I am very tired.”

فقط جايى براى نشستن و آسودن مى خواهم. همين."
Just a quiet place to sit.”

درخت گفت:" بسيار خوب."
“Well”, said the tree.

و تا آنجا كه مى توانست خود را بالا كشيد.
Straightening herself up as much as she 

could,
" بسيار خوب، يك كنده پير به درد نشستن و آسودن كه 

مى خورد.
“Well, an old stump is good for sitting and 

resting.
بيا پسر، بيا بنشين.

Come, boy, sit down.
بنشين و استراحت كن."

Sit down and rest.”
پسرك چنان كرد.

And the boy did.
و درخت خوشحال بود.

And the tree was happy.
بچه هاى عزيز! فكر مى كنيد درخت بخشنده زندگى ما 

كيست.



بچه هاى گلم سلام

ــوب نگاه  ــتتان خ ــتان دس تا حالا به انگش
كرده ايد؟

خب پس الان دست به كار شويد. با دقت 
به انگشتان دستتان نگاه كنيد. آيا همه ى آنها 
مثل هم هستند؟يكى يكى وبه نوبت انگشتان 
تان رادررنگ گواش  يا آبرنگ زده و اثرآن 
ــد از اينكه  ــاپ كنيد و بع را روى كاغذچ
ــد با كمك مدادرنگى آن را به  خشك ش
شكل هايى كه دلتان مى خواهد تبديل كنيد. 
(مثلاً مى توانيد موش،گربه،قورباغه،پرنده و 
ــت كنيد، اگر  ــاى مختلف رادرس ميوه ه
ــت داشتيد مى توانيد شكل هايى را  دوس
كه درست كرده يد براى واحد كودكان 
ــين(ع) بفرستيد تا در  مسجد امام حس
ــماره ى بعدى نشريه اثرشما را چاپ  ش

كنيم).

درجدول حروف، با مدادرنگى زرد، دورنام سه 
حيوان بى آزار، خط بسته بكش.

حالابا مدادرنگى آبى، دورنام سه حيوان وحشى، 
خط بسته بكش. 

بعدبا مدادرنگى نارنجى، دورنام سه حشره، خط 
بسته بكش.

يد. با دقت 
 همهى آنها 
ت انگشتان 
ده و اثرآن 
د از اينكه 
 آن رررا به 
يل كككككنيد. 
ه،پرنده ووو 
نيد، اگگگگگگگگررررررر   
لهاييييييييييىىى رررررراااااااا  
كودكانننن  
د تا در 
ا چاپ 
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بابابزرگ خوبم
ــه ش تو  ــه هســت خون ك

روستا
يك ببعى آورده

براى من از اون جا
● ●  ●

اون ببعى مريضه
حالش نمى شه بهتر
انگار مى گه زود منو

پيش مامانم ببر
● ●  ●

مى گم به بابابزرگ
ديگه نمى خوامش من

ببر پيش مامانش
اين ببعى رو لطفاً

قلعه اى مانند راز
قلعه اى را مى شناسم استوار(1)
پوششى دارد برونش آشكار

زير پوشش پوستى دارد ظريف
زير آن هم مايعى نرم و لطيف

مايعى دارد كه رنگش چون طلاست
آن طلاكارى فقط كار خداست

بعد از آن هم پوششى دارد سفيد
رنگ آن چون نقره مى آيد پديد

مايع زردى كه گفتم چون طلاست
پشت دژ(2) از مايع نقره جداست

هيچ كس در دژ نرفته تاكنون
هيچ كس از آن نيامد هم برون
بى خبر هستيم ما از توى آن
چيست آيا داخل پستوى آن

اندك اندك مى شود يك راه باز
قلعه شد مانند يك راز دراز

از درونش جوجه اى سر مى كشد
جيك جيكى سوى مادر مى كشد

پس بگو حالا به من آن قلعه چيست
آن كه مى آيد برون از قلعه كيست

گفت ديشب دختر من فائزه
حيف اين قصّه ندارد جايزه

معصومه سادات وزيرى

قصّه ى رمزى
مرتضى دانشمند

ببعى
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جشن تكليف
 مدرسه دختران آداب

جشن ميلاد حضرت زينب(س)
در مهد كودك حضرت رقيه(ع)



امير حسين پراد

بهار سادات مير معينى
محمد مهدى پور حسين

زينب رحيمى

محمد على تاج گردان
جاسمين زهرا تاكيا
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امام رضا (ع) 
هر كس از خدا توفيق بخواهد 

و تلاش نكند، خود را مسخره 
كرده است 


